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  چكيده

نگاري اسلامي گرچه مشخصات و مشتركات واحدي دارد، در هر منطقه از جهان اسلام بنا تاريخ
همان منطقه  به مربوطهاي سياسي، جغرافيايي، فرهنگي و اجتماعي ها و ويژگيبه عوامل، مؤلفه

سلامي در هر منطقه بايد به عوامل اصلي نگاري ارو، براي بررسي تاريخاين است. از گرفتهشكل
هاي خاص آن توجه داشت. مغرب اسلامي، به سبب پيوندهاي سياسي خـود بـا مصـر و و مؤلفه

گروهـي نخبـه در مناسـبات قـدرت و حكومـت ايـن  عنوانبـهويژه اندلس و نيز حضور علما به
ي از اين عوامـل پذيرفتـه ااي است كه تأثيرات عميق و گستردهنگاري ويژهسرزمين، واجد تاريخ

، سـعي بـر آن دارد تـا تـأثير دو شدهدادهكه با ابتنا به اين دو مؤلفه سامان  شرويپاست. پژوهش 
نگاري مغرب اسلامي را واكاوي و با ذكـر گيري، تحول و تداوم تاريخشكل روند درعامل مذكور 
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  طرح مسئله

ي، فرهنگــي اسيس رگذاريتأثبه عوامل مختلف  توجه بدونتوان نگاري هر منطقه را نميتاريخ
هاي نگاري در حوزه. افزون بر اين، تاريخداد قرارمطالعه  موردِ ،آن يروح حاكم بر زمانه و... و نيز

آن، در  جــوارهمويژه در منــاطق ي با كليت تاريخ اسلام، بهنوعبهمختلف جغرافيايي جهان اسلام 
تــوان ه اســت؛ بنــابراين، نميتنيــدشــدت، درهماسلامي (مشخصاً قــرون ميانــه)، به يهطول دور

نگاري هر منطقه را مستقل از ديگر مناطقي كه با آن پيوند جغرافيــايي، اجتمــاعي، سياســي تاريخ
شاهد روشــني بــر ايــن  ،نگاري و تاريخ مصر و شامپرد. تاريخبررسي س دست بهو... داشته است، 

نگاري اين دو نيز ، تاريخباهمپيوستگي تاريخ و جغرافياي اين دو منطقه  ليدل به چراكهمدعاست؛ 
. به ديگر سخن، هر پژوهشگري كه در بــاب تــاريخ مصــر بــه دارد گريكدپيوندي ناگسستني با ي

بررســي خــود قــرار دهــد؛ زيــرا بيشــتر  نظــر مــد نيــزيخ شام را پردازد، ناگزير بايد تارمطالعه مي
زمان با تسلط بر فاطميان، ايوبيان و مماليك، هم چونهمدر مصر،  گرفته پاهاي اسلاميِ حكومت

گرفتنــد. متصرفات خــود در نظــر مي يتوسعهبراي  ،اين سرزمين (مصر)، شام را نخستين منطقه
تر با اندلس، شرايطي اي تنگاتنگ و گستردهگونهالبته به نزديكي سياسي مغرب اسلامي با مصر و

نگــاري مغــرب قــرار تــاريخ و تاريخ يمطالعــهي محقق در مســير شرويپ ،مصر و شام را چونهم
  دهد.مي

توان آغــاز پيونــد ي مغرب اسلامي از مصر آغاز شد؛ اين مرحله را ميسوبهگسترش فتوحات 
راهي فتح اندلس شدند و در اندك زماني ايــن  ،از مغرب تاريخي مصر و مغرب دانست. مسلمانان

گاه اجتمــاعي و عنوان تكيــهمنطقه را گشودند. پس از فتح اندلس، سرزمين مغــرب، همــواره، بــه
شــد تــا انــدلس از رخــدادها و درآمد. متقابلاً اين وضــعيت ســبب مي اندلس درسياسي مسلمانان 

تأثيرات بسياري بر  ،پيوند سياسي مغرب و اندلس ي،طوركلبهتحولات گوناگون مغرب متأثر شود. 
در ايــن  شده نگاشتهاي كه بيشتر تواريخ گونهنگاري اين دو منطقه بر جاي گذاشت؛ بهسير تاريخ

 ابــن المغربالبيــان؛ ماننــد كتــاب گرفــتيبرمتاريخ هــر دو منطقــه را در  ،بخش از جهان اسلام
با محتواي خاص رويدادهاي تاريخي مغــرب يــا  شده نگاشتهاي ديگر از اين تواريخ ي. دستهعذار

الاحاطــه فــي اخبــار مغرب اسلامي بود؛ مانند  يمنطقه يدربارهنيز مشتمل بر اطلاعاتي  ،اندلس
تنيدگي تاريخ مغرب با مصر و انــدلس تنهــا از حيــث . درهمبيخط ابنالدين لساننوشته  غرناطه

منطقه با ايــن دو ســرزمين نيــز ارتبــاط تنگــاتنگي رخدادهاي سياسي نبود، بلكه تاريخ اداري اين 
دار منصــب هم در مغرب و هم در اندلس عهــده بيخط ابن چونهمشخصي  داشت؛ براي مثال،
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 يههــاي دوســويمهاجرت ســبب بهوزارت بود. از حيث اجتماعي و فرهنگي نيز تاريخ اين مناطق 
جبــاري يــا اختيــاري مســلمانان از است؛ براي مثال، پس از مهــاجرت ا خوردهگره باهممسلمانان 

ها ساكن شدند. آشكار است كه اين ي مصر و مغرب كوچيدند و در آن سرزمينسوبهاندلس، آنان 
پيونــدها و  ،نگــاري مورخــان ايــن منــاطقهاي تاريخها و روش ها، اهداف، شيوهعوامل در انگيزه

  .ه استهاي بسياري پديد آوردمشابهت
 ،نگــاري اســلاميسرشــت تاريخ ؛د به اين نكته توجه داشــت كــهچه گذشت، بايعلاوه بر آن

نگاران مسلمان به سرگذشت ســلاطين، بزرگــان، عالمــان و گرايانه بود؛ بدين معنا كه تاريخنخبه
، اين نخبگان بودند كه در مناطق مختلف جهــان رونيازاي طبقات برگزيده توجه داشتند. طوركلبه

شــد كــه آثــار ي بنيادي داشتند. اين تأثير با اين واقعيت تثبيت مينگاري تأثيراسلام بر سير تاريخ
ويژه از ، بــهشد. متأثر از اين كليت، در مغرب اسلامي نيزهمين گروه نگاشته مي دست بهتاريخي 

هاي مختلف حيات اجتماعي عنوان گروهي متنفذ و نخبه، بر جنبهمرابطون به بعد، علما به يدوره
نگاري اين سرزمين بسيار تأثيرگــذار بودنــد. در پــيِ رشــد و گســترش قــدرت مردمان و نيز تاريخ

بنو مرين، تواريخ مهم حكومــت مرينــي ماننــد  يدورهحفصيان و تثبيت آن در  يدورهعالمان در 
آنان تأليف شد؛ از ديگر  دست به ،مرزوق تلمساني ابنالمسند الصحيح الحسنِ خلدون و  ابن العبرِ

هــاي آن تــأليف كتاب دنبال بهتر شدن موقعيت آنان در جامعه و به برجسته سو، اين وضع و حال
كــه عالمــان در دســتگاه  روازآنعالمان مغرب و نيز اندلس انجاميــد. ايــن امــر  يدربارهمتعددي 

 بــه مربــوطآثار  چراكهاست؛  تياهم حائزهاي مغرب نفوذ بسياري داشتند، سالاري حكومتديوان
حضــور آنــان در مناســبات و  سبب بهه تنها شرح احوال عالمان نبود، بلكه شرح زندگاني اين گرو

  شد.سالاري را نيز شامل ميمسائل سياسي و ديوان يهمناصب قدرت، محتوايي دربردارند
سياســي  - تــاريخي تنيــدگيبا اين مقدمه، در نخستين بخش از نوشتار حاضر، پيونــد و درهم

مغرب و در بخش دوم نفــوذ عالمــان در  نگاري درسير تاريخمغرب با مصر و اندلس و تأثير آن بر 
  گيرد.ي قرار ميموردبررسنگاري اين سرزمين مغرب و تأثير آنان بر تاريخ
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  با مصر و اندلس ١پيوستگي سياسي مغرب

ها و مناطق غربــي آن شــد. عمــرو پس از فتح مصر، توجه مسلمانان معطوف به فتح سرزمين
 يادامــه جهت دركرد و اين اقدام آغازي بود  ٢ت مبادرت به فتح برقهفتوحا يهعاص در ادام بن

). پيوستگي فتوحات در مصر و مغرب وحــدت ٥٢، : مونسكنفتوحات مسلمانان در شمال آفريقا (
نگــاري، ي تاريخي، سياسي و اداري اين دو منطقه را در پي داشت. از منظر تاريخانگار كپارچهو ي

نظــري، نزديكــي  بــر بنــانگاران مغرب، مصريان باشند. ستين تاريخاين پيوستگي سبب شد تا نخ
نگاري در مصر و پل ارتباطي اين سرزمين ميان شرق و غرب اســلامي مصر با مغرب، تقدم تاريخ

كرد تا عالمان مصر به اوضاع و اخبار مغرب اسلامي توجه بسياري نشان دهند (ناصري ايجاب مي
نخستين كسي بوده اســت كــه اخبــار  )، ظاهراًق ١٧٥- ٩٤ي (سعيد مصر بن ). ليث١٢٥، ريطاه

آوري كرد و از طريق شــاگردان خــود فتح اندلس را درآميخته با اساطير اعراب يماني جنوبي جمع
بــه  امــانگاري اندلس قرار گرفت؛ تاريخ يه). همين اخبار بود كه بعدها پاي١٧ صنشر داد (بويكا، 

المهاجر (اواســط قــرن اول و اوايــل ابي بنسليمان  بنمحمد  بنرسد، پيش از او، عيسي نظر مي
نگــار مدرســه ، نخســتين تاريخ٣ابوالمهاجر دينار سردار معروف اسلامي يهقرن دوم هجري)، نواد

 عبداالله بنپس از او، ابوالقاسم عبدالرحمن  ٥نوشت. ٤فتوح افريقيه يدربارهمصري است كه كتابي 
مشــهورترين  فتوح مصر و المغــرب و الانــدلس،)، با نگارش ق ٢٥٧- ١٨٧عبدالحكم مصري ( بن

مغرب اسلامي است. بخش مغرب اسلامي اثر او كه در مقايسه بــا  يهنگار مصري در مدرستاريخ
ســعيد و ديگــر بــن بخش مصر از حجم بسيار كمتري برخوردار اســت، برگرفتــه از روايــات ليــث 

رســد، تاريخ مغرب در قرون نخستين است. بــه نظــر ميمحدثان مصري و از منابع مهم و مرجع 
 ژهيوبــهعنوان يك واحد سياسي نگريســته، به مصر، مغرب و اندلس به ،عبدالحكم در اثر خودابن

 
دانان گذشته و پژوهشگران معاصر در باب حدود و مختصات مغرب يك سخن نيستند؛ از اين رو تعاريف و نظــرات گونــاگوني ارائــه جغرافي. ١

تعريفي مشهور، مغرب سرزمين پهناور و وسيعي است كه از شرق به صحراي غربي مصــر محــدود و سرتاســر شــمال آن را  ي هاند. بر پايهداد
 ي هسازد كه از شمال منطق شود و جنوب آن را خطي فرضي مشخصّ ميدرياي مديترانه در برگرفته و غرب آن به اقيانوس اطلس منتهي مي

ايــن خــط  ي هترين شاخصغربي مصر، در شرق، متّصل مي شود. مهمي در غرب آفريقا آغاز شده و به مرزهاي جنوبصحراء و موريتاني كنون
آيــد. گاهش، خطي واحد به شــمار ميرغم انقطاع گاه و بياي از ميان آن سر برآورده و بهچون ديوارهاي است كه همهاي پراكندهفرضي كوه

بــراي آگــاهي  .انــدالاقصــي تقســيم كردهالاوسط و مغرب  الادني، مغرب ن مغرب را به سه بخش مغربدانان و پژوهشگراچنين، جغرافيهم
  بعد.به ٣٣؛ بشير، ١٨٨ – ١٧٧بيشتر در اين باره نك: حدود العالم من المشرق الي المغرب، 

  .٣٨٨/ ١نك: ياقوت، گرفت؛ناحيه اي بزرگ ميان اسكندريه و افريقيه كه شهرها و روستاهاي چندي را در بر مي. ٢
  .١٥٥فتوحات شمال آفريقا نك: حسين مونس، فتح العرب للمغرب،  ي ههاي او در جبهابوالمهاجر دينار و فعاليت ي ه. دربار٣
  . اين كتاب اكنون در دست نيست.٤
  .٩٧و  ٩٢، ١٩، ١٨، ١٦، ٩، ٦محمد روايت كرده است؛ براي نمونه نك: بنجاي اثر خود از عيسي؛ قيرواني در جاي ١٢٠. قيرواني، ٥
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هاي كتاب به ترتيب فتوحات است؛ يعني ابتــدا بــه فتــوح در مصــر پرداختــه و كه تنظيم فصلآن
بسيار مفصل  ،اده است. بخش فتوح مصر اين اثرنظر قرار د سپس اخبار مغرب و اندلس را مطمح

اخبار اين سرزمين پيش از تاريخ اسلامي است؛ اما مؤلف در بخش فتوح مغــرب و  يهو دربرگيرند
ها) تنها به اهم وقايع فتوح پرداخته و از اين حيث (احتوا به جريان فتوح در ايــن ســرزمين ،اندلس

عبــدالحكم نــك: ابــن عبــدالحكم، نايي با اثــر ابندهد (براي آشمي دست بهاطلاعات مفيدي را 
براي اطلاع از اخبــار فتــوح در مصــر و  چنينهمبه بعد؛  ٦محمد عمر، كتاب به قلم علي يهمقدم

حــائز اهميــت ديگــر در بــاب اثــر  يه). نكتــ ٢٣٢و  ٢١٠، ٧٦مغرب و اندلس در ايــن اثــر نــك: 
 يهدر ميان نويسندگان قرون ميانــ  ،ين كتابگذاري اعبدالحكم، اختلافاتي است كه درباره نامابن

  ١اسلامي وجود داشته است.
نگــاري در گفته، حاكي از پيوستگي تاريخ مغرب با مصر و تأثير آن بر روند تاريخمطالب پيش

تــأثير نبــود؛ نگــاري مغــرب بياين سرزمين است. مناسبات بعــدي ايــن دو منطقــه نيــز در تاريخ
هــاي در برخــي از دوره ،مصر منبع اصلي تحقيــق به مربوط، تواريخ اي كه در بعضي مواردگونهبه

تاريخي در مغرب اسلامي است. براي مثال: فاطميان پيش از فتح كامل مصر، حمــلات متعــددي 
هاي آغازين حكومت بر شمال آفريقا، مصمم به فــتح آنان از همان سال واقع دربه مغرب داشتند. 

 ،توان در بخش حضــور فاطميــان در مغــربي، اين اقدامات را مينگارمصر بودند. از ديدگاه وقايع
بايست مورداستفاده قــرار گيــرد، ترين منابعي كه در اين بررسي ميمطالعه و بررسي كرد؛ اما مهم

؛ مقريــزي، خطــط، ٣/٣٢٦نــك: ابــن تغــري بــردي، (مصر تعلق دارد  يهمنابعي است كه به حوز
)؛ از ســوي ديگــر، بعضــي ١٢٠و  ١١٣، ٧١، ١٠٢، ١/٢٢٦؛ مقريزي، اتعــاظ الحنفــاء، ٣٢٧، ١/١٧٤

حضــور  يدربــارهاند، از منــابع اصــلي منابع تاريخي كه در مصر و در باب فاطميان نگاشــته شــده
الحنفاء باخبار الائمــه آيد. براي مثال، اثر ارزشمند مقريزي، اتعّاظ فاطميان در مغرب به حساب مي

مصر  چنينهمفاطميان در مغرب و  به مربوطوقايع و رخدادهاي احتوا به  ازنظر، الفاطميين الخلفاء
مختصــر  كــهنيا با، اخبار ملوك بني عبيد و سيرتهم، اثر صنهاجي، چنينهمبسيار بااهميت است؛ 

 
فتوح مصر و الاســكندريه و المغــرب و الانــدلس و ؛ براي نمونه مسعودي در التنبيه و الاشراف اين اثر را ٥عبدالحكم، . در اين باره نك: ابن١

بــه  فتوح مصر و اخبارهامصر است، نام  ي ههاي كتاب، به اين دليل كه بيشتر مطالب دربار؛ در چاپ٣٥٩ناميده است. نك: مسعودي،  اخبارها
، تحقيــق عبــداالله فتوح افريقيه و الانــدلسمغرب اسلامي است، با اين مشخصات چاپ شده است:  ي هخود گرفته و بخش پنجم آن كه دربار

ري، ، تحقيــق محمــد الحجيــ فتــوح مصــر و اخبارهــا. كتاب اصلي با اين نام چاپ شده است: م ١٩٤٦انيس طباع، بيروت، دارالكتاب اللبناني، 
. چاپ كامل ديگر كتاب نيز توسط نگارندگان در اين نوشتار مورداستفاده قرار گرفته كه مشخصــات آن در فهرســت ق ١٤١٦بيروت، داالفكر، 
  منابع آمده است.
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خلفاي فاطمي (هم در مغرب و هم در مصر) و  يدربارهاطلاعات كلي  يارائه ازنظرنگاشته شده، 
  به بعد). ٢٣شود (نك: صنهاجي، باارزشي محسوب مي منبع نيز سير حملات فاطميان به مصر

، بايــد شــدهارائههاي با نگاه بــه نمونــه چنينهمبا توجه به پيوستگي سياسي مصر و مغرب و 
ويژه در برخي توان، بهكه نمينگاري دو منطقه را متأثر از اين نزديكي سياسي دانست؛ چنانتاريخ

 واحوالاوضــاعبــه  توجــه بــدون، رخــدادهاي يــك منطقــه را فــاطمي يدوره چونهمها از برهه
ديگر بررسي كرد. البته بايــد توجــه داشــت كــه پيوســتگي ميــان ايــن دو ســرزمين، در  يمنطقه

  ي نداشته است.كنواختخوش شدت و ضعف بوده و سير و آهنگ يهاي زماني مختلف، دستدوره
اي اسلامي، زواياي پيچيــده يهمياني، تعاملات ميان مغرب و اندلس، در طول قرون هرروبه

تــأثيرات بســياري  گــريدهمسياســي، فرهنگــي و اجتمــاعي، از  ازنظــريافت و اين دو ســرزمين، 
هــا را بــه هــم نگاري آندر اين ميان، پيوستگي تاريخي دو منطقه، فرآيند و روند تاريخ ١پذيرفتند.

تــوان از ي تــاريخ مغــرب و انــدلس را ميتنيدگپيوستگي و درهمهمها و عوامل بهپيوند داد. زمينه
  هاي مختلف موردتوجه و بررسي قرار داد:جنبه

فتوحات از مغرب به اندلس گسترش يافت. در اين مسير بسياري از بربرهــا بــا مســلمانان در 
تا  ،نيز در اندلس ماندگار شدند. اين امر موجب شد ازآنپسعمليات فتح اندلس همكاري كردند و 

 ١٢، ٢حيث تركيب اجتماعي به هم نزديك شوند؛ براي مثال، پس از شكست كاهنــهدو منطقه از 
در فــتح انــدلس) شــركت  ازجملــهبربر به سپاه مسلمين پيوستند و در فتوحات بعدي آنــان ( هزار

 ).١/٢٣؛ بن عذاري، ٤/١٣٦كردند (ابن اثير، 

هــاي بــزرگ، كومتو اغلــب ح مغرب و اندلس، همواره، داراي پيوستگي و اتحاد سياسي بوده
 مرابطون و موحدون، بر هر دو منطقه فرمانروايي داشتند. چونهم

مناسبات مسلمانان اندلس و مغرب با نصاراي اندلس نيز پيوستگي اين دو ســرزمين را قــوت  
اي دائمي با مســيحيان بودنــد؛ بخشيد. مسلمانان در اندلس، همواره، درگير كشمكش و منازعهمي

كرد: هرگاه حكام اندلس از نبرد پشتيبان را براي اندلس ايفا مي يجبههنقش  در اين ميان، مغرب
توان بــه دعــوت بنــو جستند؛ براي نمونه مي، از سلاطين مغرب ياري ميماندنديدرمبا مسيحيان 

تاشفين، امير مرابطي، براي نبرد با مسيحيان اشاره كرد (بــراي تفصــيل بن عباد اشبيليه از يوسف 

 
  .٢١٦، ؛ مقدسي٢٩اند. نك: اصطخري، نگاران نيز اندلس و مغرب رابه لحاظ پيوند و اشتراكات سياسي يك واحد دانسته. برخي ازجغرافي١
كاهنــه و نيــز  ي دربــارهيافته را بر ضد مسلمانان ترتيب داد؛ براي اطلاعات تفصــيلي . او زني بود از جبال اوراس كه آخرين مقاومت سازمان ٢

  .M. Abun- nasr, 31به بعد؛  ١٦برخوردهاي او با مسلمانان نك: خضري، نورمحمدي و بياتلو، 
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موحــدون نيــز ادامــه  يدورهبه بعد). اين امر در  ٢/٢٥٣مونس، تاريخ و تمدن مغرب،  ماجرا نك:
داشت و آنان دو نبرد بسيار سخت الارك و العقاب را در مصاف بــا مســيحيان فرمانــدهي كردنــد 

موحــدون و نگــاه  دســت بــهبراي اطلاع از روند فتح اندلس  چنينهم؛ ٣٥٩و  ٢/٣٣٦(نك: همو، 
ســلاطين مغــرب بــا  يمجاهدهبه بعد). اوج  ٤٦ي، موس عمرندلس به آنان نك: اميدوارانة حكام ا

كه توان اصلي آنان بــه نبــرد بــا مســيحيان بــراي مسيحيان اندلس در دوران بنو مرين بود؛ چنان
هــا و نبردهــاي بنــو جنگ يدربــارهشد (براي اطلاع تفصيلي رهايي اندلس از سقوط معطوف مي

 به بعد). ١٣٣نك: عبداالله حسن،  مرين با مسيحيان در اندلس

پيونــد اجتمــاعي و فرهنگــي  ،هاي مسلمان از مغرب به انــدلسبا مهاجرت بسياري از خاندان
موفــق بــه تشــكيل  ،هاي مهــاجرمهمي ميان اين دو سرزمين پديد آمد. بسياري از ايــن خانــدان

توان خانــدان بنــو مي بارهنيدراهاي متنفذ اندلس بدل گشتند. حكومت در اندلس شده و به گروه
برزال را مثال زد؛ بنو برزال از قبايل زناته بود كه در دوران حكم مستنصر، از خلفاي اموي اندلس، 

خدمات خود، حكومت قرمونه را دريافت كردند  پاس بهجا مهاجرت كرد. آنان پس از چندي، به آن
؛ ٢٦٨- ٣/٢٦٧ي، عذار بناو پس از چندي موفق به تشكيل حكومتي محلي در اين منطقه شدند (

 ٩امويان اندلس نك: حمدي عبدالمنعم،  دورهبراي آشنايي بيشتر با بنو برزال و نيز نقش آنان در 
 ).بعد به

ي دو منطقه نيز مؤثر بود. اين نگارخيتاردر  ،روابط و مناسبات نزديك حاصل از عوامل يادشده
ست، در سطح مورخان متقدم مغرب و دوم، بررسي قرار داد: نخ توان موردتأثير را در دو محور مي
اساسي اشــاره  ينكتهمورخان و تواريخ متقدم مغرب بايد به اين  يدربارهدر ميان مورخان جديد؛ 

اخبار هر دو منطقه داشتند. در ميان آن دسته از آثاري نيز كه  به مرتبطكرد كه اين آثار محتوايي 
 بــه مربوطي آشكار و محسوسي بين رويدادهاي اند، پيوستگمختص مغرب يا اندلس نگاشته شده

 البيــان المغــربتــوان بــه اي از تأليفــات مشــترك، ميخورد؛ براي نمونهدو سرزمين به چشم مي
رســد، او ي اطلاعات چنداني در دست نيست. به نظــر ميعذارابني اشاره كرد. از زندگي عذارابن
زيســته مريني مي يدورهدر مراكش  ،رياول قرن هشتم هج ينيمهدوم قرن هفتم و  ينيمهدر 

). مقــام ممتــاز علمــي و ادبــي و Bosch – vila, 3/805و چندي حاكم شهر فاس بــوده اســت (
البيــان از خلال گفتارش در  ،آشنايي گسترده به اخبار حاكمان و اميران شرق و غرب جهان اسلام

پيكــري  عنوانبهه جهان اسلام ي در تاريخ خود، بعذارابن). ١٣٥آشكار است (سعيدوني،  المغرب
جهــان  ،هــاي صــليبيواحد نگريسته است. اين نگرش پيامد بحراني بود كه در جريان بروز جنگ
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اندلس و مغــرب را ســرزميني واحــد  ،البيان المغربرو ساخت. او در اسلام را با چالشي جدي روبه
ي در جلــد عــذارابن. انگاشته و تاريخ هر دو منطقه را در ذيل بخشــي واحــد پوشــش داده اســت
رســد، او در مقدمــه و نخست اثر خود به فتوحات در مغرب اسلامي پرداختــه اســت. بــه نظــر مي

ي متفــاوت نظــر اگونهبه ازآنپسپيش از مرابطين و  يدورهبه  ،بندي اثر خوددر صورت چنينهم
مغرب  به مربوطخبار ، جزء اول را به االبيانهاي ي در مقدمه، هنگام سخن از فصلعذارابندارد. 

تا زمان ظهور مرابطون و جزء دوم را به اخبار و روايات مربوط بــه انــدلس اختصــاص داده اســت 
 تحــترسد، مؤلــف )؛ در جزء سوم كه به مرابطون اختصاص دارد، به نظر مي١/٣(البيان المغرب، 

آورده و اخبار  بحسابهعنوان قلمرويي واحد و متصل مغرب و اندلس را به ،ذهنيتي مشخص ريتأث
و رويدادهاي هر دو منطقه را ذيل يك جلد ترتيب داده است. در اين مجلد كه به كوشش احسان 

 ،مســيحيان بــه مربوطبرخي وقايع  چنينهمعباس به چاپ رسيده، رويدادهاي مغرب و اندلس و 
نــك:  نمايــد (بــراي نمونــهها از يكديگر دشوار و غيــرممكن ميكه تفكيك آن شدهبيتركچنان 
ي، عــذارابن(هاســت. گيري آنظهور مرابطون و قــدرت به مربوطهاي نخست اين جلد كه بخش

، واقع دركه به برخي از اخبار پادشاه قشتاله اشاره كرده است).  ٥٠ صنك:  چنينهمبه بعد؛  ٤/٧
طقــه اهم رويدادهاي مغرب و اندلس را با توجه به پيوندهاي سياســي دو من ،ي در اين اثرعذارابن

را به دست آورد  اولدستآوري كرده است. اين امر سبب شده تا كتاب ارزش و اعتبار منبعي جمع
ي و اثــر او و نيــز اســلوب و روش نگــارش وي نــك: فرهمنــد، عذارابن(براي آشنايي تفصيلي با 

  بعد). به ٦٨نگاري مغرب اسلامي ...»، «پژوهشي در تاريخ
ب نيز پيوندي ناگسستني ميان مغرب و اندلس بــه چشــم افزون بر اين، در تواريخ محلي مغر

 بــه مربوطشود. او وقايع زرع ديده ميابيابن  روض القرطاس بارز اين پيوند در  يهخورد. نمونمي
از يوســف  احمريبنكند و به شرح دعوت مريني را با تفصيل بسياري وصف مي وسفي بن عقوبي

هاي سياســي يوســف تفصيل، شرح فعاليتازد. مؤلف، بهپردبراي مقابله با تهاجمات مسيحيان مي
زرع ابيهاي اسلامي اندلس از دست مسيحيان را شرح داده است. ابن گيري سرزمينبراي بازپس

هــاي آخــرين تلاش  يدربــارهتوان اثــر او را درستي ميكند و بهبر ذكر جزئيات حوادث تأكيد مي
گيري اراضي اسلامي اندلس از مسيحيان، منبعــي بازپس ها، برايويژه مرينيمستمر مسلمانان، به

اين در حالي است كه نبايــد فرامــوش كــرد  ).٥٠١، ٤٥٠، ٤٠٨زرع، ابينظير دانست (نك: ابن كم
است (براي آشنايي تفصــيلي بــا  ١ويژه فاس مغرب و به يدربارهيك تاريخ محلي  روض القرطاس 

 
  .٤/٢٣٠ست ادريس دوم بنيان نهاده شد. نك: ياقوت، د. از شهرهاي مشهور و بزرگ مغرب كه به١
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  به بعد). ٦٦»، القرطاس  روضزرع و ابي و مؤلف آن نك: فرهمند، «ابن روض القرطاس 
انــد و بيشــتر معاصر نيز به پيوند تاريخي و ناگسســتني مغــرب و انــدلس توجــه كرده مؤلفان

، مشتمل بر رويدادهاي هر دو ســرزمين اســت اين دو منطقه نگاشته شده يدربارههايي كه كتاب
  ).١١وف الفقي، ؛ عبدالرئ٢٢ي نمونه نك: العبادي، (برا

  

  نگاري مغربعلما بر تاريخ تأثير

نگاري در شــرق و غــرب جهــان اســلام، اهتمــام برجســته هاي مهم و اساسي تاريخاز تفاوت
نگــاري در دان و... بــه تاريخدبيرانِ اديب و سياستمدار و نيز انديشمندان فيلسوف، منجم و رياضي

ت موجب وثاقت بيشــتر شرق و اهتمام ويژة عالمان ديني به آن در مغرب اسلامي است. اين تفاو
و از  ١هاي تاريخي در شرق است؛ چراكه دبيران به اسناد ارزشمند ديواني دسترســي داشــتندنوشته

ارزشمندي اســت. او در ديــوان  ينمونه بارهنيدراكردند. بيهقي ها در تدوين تاريخ استفاده ميآن
). ١/١٦قي، مقدمة مصحح، رسائل غزنويان اشتغال و به اسناد و مدارك آنان دسترسي داشت (بيه

شــك، در تــدوين جويني است كه در دستگاه ديواني ايلخانان حضور داشت. او، بي ،ديگر ينمونه
از اسناد ايلخانان استفاده كرده است (نــك: جــويني،  تاريخ جهانگشا،تاريخ معتبر و ارزشمند خود، 

واني دســتگاه خلافــت به بعد). جهشياري، صــابي و صــولي از كــارگزاران ديــ  ١٥مقدمة مصحح، 
نگــاري تاريخ يحــوزهحضــور و فعاليــت دبيــران در  يبرجستههاي ديگر نمونه ،هيبوآلعباسي و 

 يقارههاي متعددي از دبيران را هم در ميــان مورخــان شــبه. نمونهانداسلاماسلامي شرق جهان 
دان و منجمــاني يتوان ديد. بيروني، مســكويه و... نيــز از انديشــمندان فيلســوف و رياضــ هند مي

در مغــرب  اما ؛تحرير درآوردند يرشتههستند كه شاهكارهاي تاريخي را در شرق جهان اسلام به 
) بــه ق ٤٤٨- ٥٤١مرابطــون ( يدورهويژه از اسلامي شرايط ديگرگونه است. در اين سرزمين، بــه

 يدورهشــود. در مي وضوح ديــدهنگاري، بهتاريخ فقطنهو  بعد، تأثير عالمان در تمامي امور جامعه
اول قرن چهارم هجري، تنها فقها و محدثاني كه در كنار  ينيمه) تا ق ١٣٨- ٤٢٢امويان اندلس (

كردنــد. جامعــه از علــوم، جــز حاكمان بودند، ابعاد فرهنگ عمومي جامعه را ترســيم و تحريــر مي
 

حكومــت بودنــد و بــالطبع بــه اســناد نيــز  ي برجستهسالاران . بايد به اين نكته اشاره كرد كه در دوران بنومرين و حفصيان، عالمان از ديوان ١
كه در مغرب اسلامي علما، علاوه بر ودند، در حاليعلما و فقها ب ي طبقهجاست كه در شرق كاتبان كمتر از دسترسي داشتند؛ اما تفاوت در اين

شدند و اين امري بــود كــه بــر بيــنش و دار ميمقام علمي و فقهي كه بر روحيه و شخصيت آنان چيرگي داشت، مناصب درباري را نيز عهده
  توجهي داشت. نك: به ادامه مقاله.نگاري آنان تأثيرعميق و شايان روش تاريخ
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اي بــازتري ايجــاد امويان فض يدوره). پس از ٢٤٢شريعت و لغت، خالي بود (ابن صاعد اندلسي، 
ي، جريان انديشه پروبال گرفت. در چنين فضايي مرابطــون بــا اســتفاده از طوركلبهشد و فلسفه و 

 يانديشــهفلســفي را در مســير  يانديشــهدر انتخاب مذهب، جريان  ٢و خواص ١سردرگمي مردم
نبال كردنــد. ، دكلامي خود قرار دادند و بعد از مدتي سياست امويان را در سركوب حاملان فلسفه

اموي از گسترش و عمق بيشتري برخــوردار  يدورهو نفوذ علما در اين حكومت، نسبت به  سلطه
نظر يكي از محققان، دولت مرابطون را بايد دولت فقهاي مرابطــون ناميــد  به بناجا كه شد؛ تا آن
  ).٣/٨١٣(غنيمي، 

مرابطون،  يدورهمي، در اين تحولات، تثبيت مذهب مالكي نيز در مغرب اسلا يهمهدر كنار 
، قــدرت فقهــاي وسفي بن يعل يدورهدر افزايش قدرت فقهاي مالكي مؤثر بود؛ براي مثال، در 

قــدرت يكــي از  يدربــاره). مقــري ٢٨، ٦١مالكي افزايش يافت (خشني، طبقات علمــاء افريقيــه، 
  وهيب در اين دوره چنين نوشته است: بنفقهاي مالكي به نام مالك 

  ).٣/٤٧٩يوسف او را از اشبيليه به مراكش فراخواند و همدم خود نمود» (مقري،  «علي بن
اي قرار داشتند كه ناگزير از درگيري با مسيحيان براي علاوه بر اين دلايل، مرابطون در برهه

قصــد اي را براي ترغيب اميران مرابطي بهفقها تلاش گسترده ،حفظ اندلس بودند. در اين شرايط
هاي مرابطون، فقها و عالمان دينــي گزارش منابع، همواره در لشكركشي بر بنار بستند. نبرد به كا

همراه لشكر بودند و برخي از آنــان نيــز در ميــدان كــارزار بــه قتــل رســيدند (بــراي مثــال نــك: 
حضور علما در ميــدان نبــرد موجــب  چنينهم). ١١/١٣٢؛ نشريسي، ٢/٥٤٢و  ١/٢٣٥بشكوال، ابن
). از سوي ١٧ الآبار،بسياري از مطوّعه (داوطلبان نبرد) در جنگ حضور يابند (ابن يعدهشد تا مي

هاي خــود در تشــجيع و تشــويق واليــان بــراي نبــرد تــلاش ها و نامهديگر، اين عالمان با نوشته
). اين شــرايط هرچــه بيشــتر علمــا را بــه دســتگاه ٣/٦٦٨كردند (براي نمونه نك: ابن خاقان: مي

  شد.كرد و بالطبع باعث افزايش اقتدار و نفوذ آنان ميحكومت نزديك مي
بر قــدرت عالمــان افــزوده شــد. رهبــر جنــبش  شيازپشيب) ق ٥٢٤- ٦٦٧( موحدوندر دوره 

 
رسيد، دچــار توقــف و حيــرت ز علمي و فرهنگي نظر داشتند، به سبب هجوم عقايد گوناگوني كه از مشرق به مغرب مي. مردمي كه به مراك١

  .٩٤هاي كوفي، شافعي، ظاهري، معتزله و اشاعره بود. نك: الفيومي، بارزي از تحير در برابر انديشه ي نمونهشده بودند. قيروان 
 ٣٤٩المشــاط (م. مسرور الابزاري معروف بــه ابنبن شكلي كه ابوالقاسم ز به چشم مي خورد؛ به. تحير در انتخاب مذهب در ميان خواص ني٢

ســريج المثل شد. او ابتدا به شافعي گرويد؛ بعد به مذهب ظاهري متمايل شد؛ سپس به ديدگاه ابناش ضرب) در انتخاب مذهب موردعلاقهق
  ).٤١٥الفلس روي آورد. (نك: قاضي عياض، پس از آن به ابنداوود و بن متمايل گشت و پس از چندي به ابوبكر 
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تومرت براي تشكيلاتي كه ابن ١تومرت، خود يك فقيه برجسته و سخنوري توانا بود.موحدون، ابن
شيوخ موحدون بود. اهل جماعت، نخستين  يهمداخلموحدون بنيان نهاد، سازماني ديني و مبتني 

اصــحاب و معتمــدان او بودنــد (ابــن  يزبــدهتــومرت يــا اهــل عشــره كــه ده نفــر ملازمــان ابن
، ١٨٨) به علم، توانايي در رهبري، ايثارگري و فداكاري شــهرت داشــتند (مراكشــي، ١٠/٥٧٦اثير،
رخوردار شدند؛ بــراي مثــال، ). شيوخ موحدون در طول حكمراني موحدون از قدرت بسياري ب٣٣٧

: بيعــت ســدينويمتــومرت وفــات يافــت، عبــدالمؤمن جانشــين او شــد. مراكشــي ابن كهيهنگام
صورت گرفــت  ٢تومرت) و با حضور اهل جماعت و اهل خمسينعبدالمؤمن با وصيت مهدي (ابن

بــراي موحــدون نيــز ســايه افكنــده بــود. آنــان  يدوره). روح ديني بر نبردهاي ١٩٦- ١٩٤(همو، 
بخشيدند؛ براي مثال، موحدون پيش ديني مي يصبغهبخشي به سپاهيان، به نبردهاي خود انگيزه

 چنــينهم. ٤٠٣، ٣/١٥٧عــذاري، رفتند (ابني ميدان نبرد به زيارت قبر مهدي ميسوبهاز حركت 
نقــش علمــا  ،در چنــين فضــايي ديترد بدونبه بعد).  ٢٢٢براي اطلاعات بيشتر نك: عمر موسي، 

كننده بود. از سويي نيز، ايــن شــرايط، بــر قــدرت و نفــوذ آنــان در دســتگاه حكومــت بسيار تعيين
  افزود.مي

سير تحولاتِ مناسباتِ نهاد دين و دولت از زمان مرابطون به بعد، موجب افزايش قدرت علما 
) ق ٩٨١- ٦٢٦تثبيت شده بود و در عصر حفصي ( ،موحدون قدرت نهاد دين يدورهشد. در اواخر 

  هاي قدرتمندي از ميان عالمان ديني ظهور كردند.) خاندانق ٨٢٢- ٦٥٥و مريني (
اين گزارش مختصر در باب گسترش نفوذ علما در مغرب، نشانگر تأثير آنان در وجوه مختلــف 

يي داشــتند. نقــش آنــان را در ســزا بهنگاري مغرب نيز تأثير ترديد، علما در تاريخجامعه است. بي
گذراند: محور نخست، در نگارش تــاريخ سياســي  ازنظرتوان در چند محور مي ،ربنگاري مغتاريخ

عالمــان  يدربارهكه  ،اندلس و محور دوم، ناظر بر آثاري چون طبقات علماست چنينهممغرب و 
  خود آنان تأليف شده است. دست بهو اغلب 
فصــي، بســياري از تثبيت قدرت عالمان در مغرب اسلامي، يعني دوران مريني و ح يدورهدر 

عالمان نگارش يافت. در اين دوران بســياري از آنــان در دســتگاه حكومــت  دست بهآثار تاريخي 
منظور مشــروعيت هاي فقهــي و اجتمــاعي خــود و بيشــتر، بــهحضور داشتند و با توجه به ديدگاه

ت كــه مهم و اساسي اينجاس ينكتهزدند. به نگارش تاريخ دست مي ،بخشيدن به قدرت سلاطين

 
  .٥/٢٣٧تومرت نوشته است: «زماني كه به مغرب بازگشت، دريايي از علم بود». ابن ي دربارهخلدون . ابن١
  .٦٧سي، داد. براي اطلاعات بيشتر در اين باره نك: عمر موموحدون، هيئت مشورتي آنان را اهل خمسين تشكيل مي ي دوره. در ٢
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زندگي مؤلــف  يگذشتهضروري است تا با پيشينه و  ،تواريخ گونهنيازاگيري پيش از بهره ،محقق
عالمي ديني و نيز تأثير اين جايگاه در نوع نگــارش تــاريخ  عنوانبهو جايگاه علمي و اجتماعي او 

  ي) آشنايي داشته باشد.نگارخيتار(
، ايــن دو دوره، رونيازان و حفصي تأليف شد. بنومري يدورهبسياري از آثار تاريخي مغرب در 

شــود (بــراي آشــنايي بيشــتر بــا تــواريخ نگاري مغرب و اندلس محسوب ميترين ادوار تاريخمهم
 بــه ٣١١بنومرين و حفصيان، نك: العبادي،  يدورهويژه در اندلس، به چنينهممغرب و  به مربوط

ن دوره از عالمان ديني و فقيهان مغرب بودند. در به بعد). بسياري از مورخان اي ١/٢٨بعد؛ منوني، 
عالمــان  دست به ،رويدادها و اخبار اين حكومت يدربارهحفصي، چندين اثر تاريخي مهم  يدوره

بــه  ، دسترسي آناناين مورخان، جز پايگاه و مرتبة علمي يدربارهمهم  ينكتهديني نگاشته شد. 
، تأليفــات آنــان از رونيــ ازاها در تدوين آثار خــود اســت؛ اسناد ديواني و حكومتي و استفاده از آن

اما نبايد از اين نكته غفلت كرد كه اين گروه وابســته بــه حكومــت  ؛ارزش بسياري برخوردار است
بودند و سعي داشتند تا مشروعيت حكومت مخدومان خــود را توجيــه كننــد. از ايــن دســته آثــار، 

خلــدون  بــن محمــد بنيحيي  ايزكر ابونوشتة  ي عبدالوادبغيه الرواد في ذكر ملوك بنتوان به مي
اي اندلسي و اهل علم متولد شد. او در نگــارش بخــش خلدون در خانواده) اشاره كرد. ابنق ٧٨٦(

الزيّات، مســعودي، الآبار، عبدالواحد مراكشي، ابننخست اثر تاريخي خود از آثار بكري، زهري، ابن
 يپايــهعبدالواد است، بــر ملوك بني يدربارهش دوم آن را كه قضاعي و طبري بهره گرفت و بخ

ديوان انشاء، مشاهدات و مسموعات خود (تاريخ شفاهي) و اخبار «شــيوخ»  قيوثااسناد حكومتي، 
  ).٤١و  ٤٠آبلي، نگاشت (پاك،  چونهمخود، 

تــأليف  الفارســيه فــي مبــادء الدولــه الحفصــيه،دولت حفصي،  يدربارهاثر تاريخي مهم ديگر 
و برخــي از شــهرهاي  ٢، تــونس١تحصيل خود را در قســنطينه يدوره) است. او ق ٨٠٩قنفذ (ابن

مــرزوق گذرانــد و در قســنطينه بــه اميــران حفصــي امام ابن چونهممغرب و نزد عالمان بزرگي 
هــايي ماننــد قنفذ در مدح اميران حفصي مبالغه كــرده و از آنــان بــا لقب). ابن٤١پيوست (همان، 

تــرين منــابع قنفــذ از مهم). اثر ابن١٦٠قنفذ، است (ابن ادكردهميرالمؤمنين، خليفه، سلطان و ... يا
نگاشته شده و بسيار  ،اسناد و مدارك و وثائق حكومتي يپايهمتأخر حكومت حفصي و بر  يدوره

  مختصر است.

 
  .٤/٣٤٩اي از حدود افريقيه كه داراي مزارع بسياري است. نك: ياقوت، . منطقه١
  .٢/٦٠اسلامي ساخته شده است. نك: ياقوت،  ي دوره. شهري بزرگ در افريقيه بر ساحل دريا كه در ٢
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احمــد بنمــد از ديگر علمايي كــه اثــري تــاريخي در ايــن دوره پديــد آوردنــد، ابوعبــداالله مح
ء الدولــه الادلــه البينــه النورانيــه فــي مبــاديمحمد المرجاني الهنتاني صاحب كتاب بن الشماعبن

. روديمــ عصــر حفصــيان بــه شــمار  يهافريقيــ  يدربارهترين كتاب مهم ،است. اين اثر الحفصيه
و در در تــونس  ق ٧٨٣دولــت حفصــي بــود كــه در ســال  يپايــهالشماع يكــي از رجــال بلندابن

عبــدالعزيز و كتابــت بناي اهل علم و فرهنگ زاده شد. او منصب قضاي سلطان ابوفارس خانواده
  به بعد). ١٥الشماع، مقدمه مصحح، سلطان ابوعمر را بر عهده داشت (ابن

خلــدون علما تأليف شد. در اين ميان، ابن دست بهبنومرين نيز آثار تاريخي مهمي  يدورهدر 
تــرين منبــع است. او كه در دربــار ســلاطين بنــومرين حضــور داشــت، مهم دهششناختهاي چهره
مغرب بود. در جــامع  بنامخلدون از علماي تحرير درآورد. ابن يرشتهسلسلة مريني را به  يدرباره
زمان خود بدل شد و تأثير بســياري بــر  يهشدهاي شناختهدرس خواند و به يكي از چهره ١زيتونه

اي از نظريــات او خلــدون و شــمهمغرب گذاشت (براي آشنايي بــا زنــدگاني ابننگاري روند تاريخ
). از ديگــر علمــاي بعد به ٥به بعد؛ عثمان،  ٧/٥٠٣خلدون، تاريخ و ديگر مسائل نك: ابن يدرباره

زنــدگي و  يدربارهترين اثر تاريخي را مرزوق تلمساني است. او مهممريني، ابن يدوره يبرجسته
، در ق ٧١٠ ســالمــرزوق، در مريني نگاشــت. ابن ابوالحسنحكمراني سلطان  يورهدرويدادهاي 

مريني بود  ابوالحسناي اهل علم به دنيا آمد. او فقيهي برجسته و از نزديكان  تلمسان و در خانواده
. پــس از افتيدســتو در بسياري از وقايع تاريخي او را همراهي كرد و به مناصب بســياري نيــز 

مرزوق گرفتار مشكلات فــراوان شــد، بــه تــونس و و در دوراني كه ابن ابوالحسنن سلطا يدوره
المســند در قاهره درگذشت. اثر ارزشمند او به نام  ق ٧٨١ سالسپس به مصر رفت و سرانجام به 

مريني اســت. ايــن  يدورهاز منابع ارزشمند  الحسنالصحيح الحسن في مآثر و محاسن مولانا ابي
احتوا بر موضوعات اجتماعي و فرهنگي، منبعــي ارزشــمند اســت. از  ازنظرو نيز  سياسي ازنظراثر، 

مرزوق به دستگاه سلطنت نزديك بود و بــه اســناد دسترســي داشــت، كه ابن روازآنسوي ديگر، 
، نبايــد فرامــوش كــرد كــه او كتــاب را بــراي حالنيباااست؛  داكردهيپكتاب او ارزش سندي نيز 

دور داشــت  ازنظرلاي محتواي اين اثر دارانة او را لابهنبايد مواضع جانبتأليف كرده و  ابوالحسن
). بــا Hadj-Sadok, 3/865به بعد؛  ٢١١مرزوق و اثر او نك: بوعياد، (براي آشنايي با زندگي ابن

هاي متعــدد او از گوييمــرزوق، تمجيــدها و مديحــهاي مختلف كتــاب ابنهنگاهي گذرا بر بخش
). گــويي هــدف ٣٢٥، ٢٧٩، ١٤١، ١٣٣مــرزوق، ود (براي نمونه نــك: ابنشآشكار مي ،مخدومش

 
  .٣/١٦٣ي سفاقس. نك: ياقوت، منزلك. شهري در افريقيه در ي١
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 ينمونــهلحسن ارزوق از نگارش اين كتاب، القاي اين معنا به مخاطبان است كه سلطنت ابومابن
در ميان سلاطين اسلامي است و همگان بايد از ابوالحسن تبعيــت كننــد. بعيــد  ،سلطنتي عادلانه

ريزي يك اساس نظري و عقيدتي بــراي مخــدوم خــود بــوده پي پايهرزوق در منمايد كه ابننمي
آن دســته از آثــاري  يهاثر او يك نگارش تاريخي صرف نيست؛ بلكه بيشتر در طبق چراكهباشد؛ 

كامــل ايــن اثــر بــا  انگاشتن يكي اگرچهشود. نامه نام برده ميها با عنوان سياستاست كه از آن
ســجاياي اخلاقــي  يدربــارهباشد، اما غالب محتواي كتاب او ها شايد چندان درست نامهنسياست

ي كلي بيان شده است. در اين آثــار پادشــاه شكل بهها امهنابوالحسن است و اين محتوا در سياست
فردي ترسيم شده است كه با رعيت و مردم به نيكويي رفتار كند؛ از ستم بپرهيزد؛ احكــام  ،عادل

المســند مــرزوق در خوبي رســيدگي كنــد و... . ابنحكومــت بــه شرعي را اجرا كند؛ به امور جاري
چــه را كــه در اين سجاياي اخلاقي را بــر ابوالحســن مرينــي منطبــق كــرده اســت و آنالصحيح 
عنوان الگويي كلي براي پادشاه و سلطان عادل بيان شده، در شخص ابوالحســن ها بهامهنسياست

  وشيده است.ساري و جاري دانسته و در بسط و تثبيت آن ك
از ديگــر آثــار  فيض العُباب و افاضه قداح الآداب في الحركه السعيده الــي قســنطينه و الــزاب

در  ريبنــومرين اســت. نميــ  يدورهالحاج النميري، از عالمان مريني و تأليف ابن يدورهارزشمند 
 العبــابفــيض منصــب بــود. نصر، صاحبدر اندلس، نزد بني چنينهمدربار بنومرين و بنوحفص و 

و قســنطينه نگاشــته  ١عزيمت سلطان ابوعنان مريني بــه بــلاد زاب يدربارهاي است كه سفرنامه
شده و حاوي مطالــب تــاريخي، اجتمــاعي، جغرافيــايي و فرهنگــي ارزشــمندي از دوران ســلطنت 

ويژه ابوعنان مريني، است (براي آشنايي تفصيلي با زندگي علمي و سياســي نميــري و مرينيان، به
براي آشنايي با اثــر وي نــك:  چنينهمبه بعد؛  ٢٤شقرون، ارزش كتاب فيض العباب نك: ابن نيز

  به بعد). ١٤٩نميري، 
انــدلس اســت.  چنينهمي مغرب اسلامي و نگارخيتار در ،ي از ديگر تأثيرات علماسينوجبرنام

ســيره و شــرح  نگاري در غرب جهان اسلام (مغرب و اندلس)،هاي بسيار مهم تاريخيكي از قالب
نگاري در شرق اسلامي اســت. ايــن احوال علميِ شخصي دانشمندان مسلمان، به پيروي از تراجم

هاي حفصي اوج گرفت و نوشــته يدورهنگاري، در قرن هشتم هجري، در افريقية بخش از تاريخ
ته شــد. نگاشــ  »فهرسه و برنــامج«فراواني در اين زمينه پديد آمد و نوع خاصي از تراجم با عنوان 

شــيوخ و وضــع  يدربــاره ،اي تاريخي است كه مؤلف در آن به توضــيحفهرسه و برنامج مجموعه
 

  .١٧١ به نقاوس، طبنه و بسكره اشاره كرد. نك: الاستبصار، توان يمرهاي فراوان. از شهرهاي اين ناحيه اي وسيع در مغرب با شه. منطقه١
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شناســي، تعلــيم و تربيــت، ســماع عرفي آموزش، منــابع درســي، كتاب ورسومآدابتحصيلي خود، 
گونه آثــار كند. اينعرضه مي بارهنيدراپردازد و اطلاعات سودمندي حديث، رجال آموزشي و... مي

 ،احتوا به مسائل اجتماعي، آموزشي و فرهنگي ازلحاظ، آمديدرمعلما به رشته تحرير  دست بهه ك
جــابر وادي آشــي اســت. بنابوعبــداالله محمــد  برنامج ؛آثار گونهنيا ينمونهبسيار ارزشمند است. 

 هاي رســمي در غــرب اســلامي و افريقيــه،تأليف وادي آشي از حيث احتوا بر شناخت انواع اجازه
عســاكر برپــا شــد، دارالحديث النوريه كه براي حــافظ ابن چونهمشناخت مراكز علمي و حديثي 

كتاب درسي رايج در مدارس و مراكز علمي عصر نگارنده، آشنايي بــا اصــطلاحات  ٢٣٥آشنايي با 
تاريخي و تشكيلاتي اسلامي مانند «كاتب السر»، «مفتي»، «مشــاور»، «قاضــي الجماعــه» و...، 

حــديث،  يحــوزههــاي آموزشــي در علم حديث در قرن هشــتم هجــري و كتاب گاهيجا ومنزلت 
 ١٢از رجال و محدثان بزرگ قاهره، اسكندريه، تونس، دمشق و... و آشــنايي بــا  تن ٢٦٤شناخت 

، ٢١، ٨٠، ٩٢محدث زن و بسياري مسائل ديگر بسيار ارزشــمند و بااهميــت اســت (وادي آشــي، 
هاي برنامج در مغــرب و انــدلس نــك: نويسي و كتابيي با برنامجبراي آشنا چنينهم؛ ٢٧٥، ٢١٨

  به بعد). ١٥٦به بعد؛ محمد العبادي،  ٢٥٦فرهمند، «برنامج نويسي و كتاب البرنامج وادي آشي»، 
طبقــات  يدربــارهنگاري مغرب و اندلس با وجود بسياري از كتب نقشِ ديگر عالمان در تاريخ

طبقــات از خشــني،  طبقات علماء افريقيــه مانندوند دارد؛ آثاري اين دو سرزمين پي قضاتعلماء و 
قضــاه از نبــاهي، تاريخ قضاه اندلس از ابن الفرضي، تاريخ علماء اندلس اثر قيرواني،  علماء افريقيه

احتوا بر مسائل ديني، فرهنگي، آموزشي،  ازنظرتأليف غبُريني و... عنوان الدرايه اثر خشني، قرطبه 
هايي حالخي بسيار بااهميت و غني است؛ براي مثال، اثر غبريني از معدود شــرحتشكيلاتي و تاري

در روزگــار  ١است كه به سبب اشتمال بر مطالب سياسي، اجتماعي، اقتصــادي و فرهنگــي بجايــه
براي اطلاعات بيشتر نــك: غبرينــي،  چنينهم؛ ١٣١- ١٣٠حفصيان اهميت بسيار دارد (سعيدوني، 

باشد، اهميت  شدهواقع غفلت موردبسيار مهمي كه شايد  يهاما مسئل ؛)به بعد ٨مصحح،  يهمقدم
سالاري در مغرب و اندلس است؛ براي مثال، تشكيلات و ديوان يمطالعهگونه آثار در و ارزش اين

المدينه و مناسبات آن بــا منصب صاحب يمطالعهمنبعي مهم براي  ،اثر خشني قضاه قرطبهكتاب 
براي آشنايي با منصــب  چنينهم؛ ١٦٢، ١٣٣- ١٣٢، ٥٥(براي نمونه نك:  قاضيان در قرطبه است

شــروط  يدربــاره، نيز تاريخ قضاه الاندلس). اثر نُباهي، Guichard, 8/833صاحب المدينه نك: 
دهــد قضاوت مطالب مهم و باارزشي را در اختيار محقق قــرار مي به مربوطقاضي و ديگر مسائل 

 
  .١/٣٣٩. شهري در ساحل دريا بين افريقيه و مغرب. نك: ياقوت، ١
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ويژه مناصــب دينــي در كتــب اي ديگر از اطلاعات تشــكيلاتي، بــهونهبه بعد؛ براي نم ٢ي، نبار(
المعيــار ، كتــاب دســتنيازا). ديگر اثر ارزشمند ٢٥٧و  ٢٨، ٢٣، ٢٢الفرضي، : ابنكنطبقات علما 

) اســت. ق ٨٣٤تأليف ونشريسي (المعرب و الجامع عن فتاوي علماء افريقيه و الاندلس و المغرب 
داده  ديتعمغســل اجباربهكه پس از سقوط اندلس در اسپانيا ماندند و  وضعيت مدَّجنون، مسلماناني
بعضــي از افــراد خانــدان  يدربــارهالمعارف و اطلاعات مفيد سياســي ةشدند، از محتويات اين دائر

اموي از رهگذر موقوفات، كساني كه همسر مسيحي برگزيدنــد، وضــعيت بــازار، مظــاهر زنــدگي 
صر بنواحمر (بنونصــر) و... از ديگــر مزايــاي ايــن اثــر فقهــي اســت اجتماعي، تعليم و تربيت در ع
بــراي آشــنايي بــا  چنينهم. ١٣٧ صي مغرب اسلامي»، نگارخيتار(ناصري طاهري، «نگاهي به 

  ).١٢٧- ٨٩ صاهميت كتب فقهي در مطالعه تاريخ اندلس نك: ذنون طه، 
  

  يريگجهينت

و فرهنگــي ميــان ســرزمين مغــرب از  چه گذشت، پيوندهاي سياسي، اجتماعيبا توجه به آن
نگــاري مغــرب داشــته اســت. سويي با مصر و از سوي ديگر با آندلس، تأثير مهمي در روند تاريخ

ي تاريخ اين سرزمين شناسمنبع يههاي مجاور خود، باعث شده تا دايرمناسبات مغرب با سرزمين
ها، ي كــه در برخــي برهــهمغرب خارج و به مصر و اندلس گسترده شــود؛ بــه شــكل يهاز محدود

پذير نيســت. در مصر و اندلس امكان شده نگاشتهبه منابع  توجه بدونبررسي تاريخ اين سرزمين 
شــد؛ بلكــه از طرف ديگر، نقش عالمان در اين سرزمين فقط به امور ديني و سياسي محــدود نمي

بنــومرين و حفصــيان،  يدورهويژه در ي آشكار، بــهشكل بهعنوان گروه اجتماعي برجسته، آنان به
تــوان در نگاري اين سرزمين را سامان دادند. با توجه به اين مسائل، نتايج اين تحقيق را ميتاريخ
  گذراند: ازنظرهاي زير بخش

نگاران مغرب مصريان باشند. اين پيوستگي تاريخ مغرب با مصر، موجب شد تا نخستين تاريخ
نگاران اندلسي و مغربــي شد و نسل مستقلي از تاريخامر پس از فتح اندلس تا حد بسياري تعديل 
چنان ابتناي خاصي به اخبار و آثــار مورخــان مصــري ظهور كردند؛ البته آثار اين گروه نوظهور هم

 داشته است.

عنوان پشتيبان اندلس در برابر حملات مسيحيان، در طــول تــاريخ اســلامي، نقــش مغرب به
ســبب توجــه بــه رخــدادهاي  ،ه ايفا نمود. اين امــر در ابتــدانگاري دو منطقبارزي در تلفيق تاريخ
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سياسي و نبردهاي مسلمانان با مسيحيان شد و در گام بعدي مناســبات فرهنگــي و اجتمــاعي دو 
 منطقه را انعكاس بخشيد.

 بــهتــأثيرات بســياري را  ،سياست، فرهنگ و اجتماع مغرب اســلامي يهحضور علما در صحن
علما نگاشته شد. ايــن  دست بهي حفظنگاري اهم منابع بنومرين و ريختا يحوزهداشت. در  دنبال

دوره، زمان تثبيت قدرت عالمان در مغــرب بــود. اغلــب آنــان تــواريخ را بيشــتر بــراي خــدمت و 
توســط  جاكــهازآننگاشتند. علاوه بر اين، تواريخ اين دوره بخشي به مخدومان خود ميمشروعيت

كه در ارزيابي و استفاده از اين نگاه فقهي قرار داشت. چنان ريتأث تحت، شديمفقها و علما تأليف 
 آثار اين امر بايد موردتوجه خاص پژوهشگران قرار گيرد.

شــده هاي تأليف طبقات علما در مغرب و اندلس و نيز برنامج يدرباره شده نگاشتههاي كتاب
متــوني دينــي نيســتند، بلكــه  حال عالمــان يــاشــرح يدربارهعلماي مغرب، تنها منابعي  دست به

ويژه فرهنگــي و ســالاري و بــهها اطلاعات باارزش مرتبط با اوضاع سياســي، ديوانتوان از آنمي
 آورد. دست بهاجتماعي 
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 منابع 

، تحقيــق ابــراهيم المعجم في اصحاب القاضي الدفيالابار، ابوعبداالله محمد بن عبداالله، ابن. ١
 .م ١٩٨٩صري، الابياري، قاهره، دارالكتاب الم

الانيس المطرب بروض القرطاس في اخبار المغرب و تــاريخ مدينــه زرع، ابوالحسن، ابيابن. ٢
 .م ١٩٩٩به كوشش عبدالوهاب بن منصور، رباط، المطبعه الملكيه،  فاس،

بــه تصــحيح محمــد  الكامل فــي التــاريخ،اثير، محمد بن محمد بن عبدالواحد شيباني، ابن. ٣
 .م ١٩٨٧/ق ١٤٠٧روت، دارالكتب العلميه، يوسف الدقاقه، بي

الادله البينه النورانيه فــي مفــاخر الدولــه الحفصــيه، الشماع، ابوعبداالله محمد بن احمد، ابن. ٤
 .م ١٩٨٤تحقيق و تقديم الطاهر بن محمد المعموري، بي جا، الدارالعربيه الكتاب، 

- بيروت تاريخ علماء الاندلس،نصير،  بن يوسف بن محمد بن الوليد عبداهللالفرضي، ابيابن. ٥
 .م ١٩٩٧/ق ١٤١٧لبنان، دارالكتب العلميه، 

، تحقيــق عــزت الصله في تاريخ ائمه الانــدلسعبدالملك،  بن بشكوال، ابوالقاسم خلفابن. ٦
 .م ١٩٩٤العطار الحسيني، قاهره، مكتبه الخانجي، 

 ١٣٧٥قاهره، دارالكتب المصريه،  اهره،النجوم الزاهره في ملوك مصر و القتغري بردي، ابن. ٧
 .م

، تحقيق حســين قلائد العقيان و محاسن الاعيانمحمد القيسي،  بن خاقان، ابونصر فتحابن. ٨
 .م ١٩٨٩يوسف فريوش، اردن، مكتبه المنار، 

 .م ١٩٧٩، نام، بيبيروت ،العبر و ديوان المبتدا و الخبرخلدون، عبدالرحمن، ابن. ٩

تصحيح و تحقيق جمشيد نژاد، تهران، هجرت،  التعريف بطبقات الامم،اندلسي، صاعد ابن. ١٠
 .ش  ١٣٧٦

 ١٤١٥علي محمد عمر، قاهره، مكتبه الثقافه الدينيه، فتوح مصر و المغرب، عبدالحكم، ابن. ١١
 .ق

، تحقيــق و مراجعــه ج. س ١ ج البيان المغرب في اخبار الانــدلس و المغــرب،عذاري، ابن. ١٢
 .م ١٩٨٣لبنان، دارالثقافه، - يفي پروفنسال، بيروتكولان و ل

، تحقيق و مراجعــه احســان ٤ ج البيان المغرب في اخبار الاندلس و المغرب،، ------- . ١٣
 .م ١٩٨٣لبنان، دارالثقافه، - عباس، بيروت
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 بي جا، الدارالتونسيه، بي تا. الفارسيه في مبادي الدوله الحفصيه،قنفذ، ابن. ١٤

دراســه و  الحســن،المسند الصحيح الحســن فــي مــاثر و محاســن مولانــا ابي، مرزوقابن. ١٥
 .١٤٠١/١٩٨١التحقيق ماريا خيسوس بيغرا، الجزائر، الشركه الوطنيه للنشر و التوزيع، 

به اهتمام ايرج افشار، شركت انتشــارات  مسالك و ممالك،اصطخري، ابواسحاق ابراهيم، . ١٦
 .ش  ١٣٦٨علمي و فرهنگي، 

مولف ناشناخته، تصحيح عبدالحميد سعد زغلــول، بغــداد،  بصار في عجايب الامصار،الاست .١٧
 .م ١٩٨٦دارالشوون الثقافيه، 

مقدمــه فــيض العبــاب و افاضــه قــداح الاداب فــي الحركــه احمد،  بن شقرون، محمدابن. ١٨
 .م ١٩٩٠بيروت، دارالغرب الاسلامي،  السعيده الي قسنطينه و الزاب،

ود، «المسند الصحيح الحسن في ماثر و محاسن مولانــا ابــي الحســن لابــي بوعياد، محم. ١٩
 المجلد الثالث، العدد الثاني. عالم الكتب،مرزوق التلمساني»، 

 .م ٢٠٠١الآداب، كليه اليهود في المغرب العربي،بشير، عبدالرحمن، . ٢٠

رم، دمشــق، دارعــلاء ترجمه نايف ابوك المصادر التاريخيه العربيه في الاندلس،بويكا، ك، . ٢١
 .م ١٩٩٩الدين، 

 .ش  ١٣٧٤، تصحيح خليل خطيب رهبر، تهران، مهتاب، تاريخ بيهقيبيهقي، . ٢٢

پاك، محمدرضا، «پيدايي و گسترش تاريخ نگاري در غرب اسلامي؛ مدرسه تاريخ نگاري . ٢٣
 ١٣٨٧هار سال دوم، شماره سيزدهم، ب فصل نامه تريخ پژوهان،افريقيه (تونس) در دوره حفصي»، 

 .ش 

تصــحيح  تــاريخ جهانگشــا،محمــد،  بن الدين محمدبهاء بن الدين عطاملكجويني، علاء. ٢٤
 .ش  ١٣٨٥محمد قزويني، تهران، دنياي كتاب، 

 .ق ١٤٢٣مجهول المولف، قاهره، دارالثقافه للنشر،  حدود العالم من المشرق الي المغرب، .٢٥

في تاريخ الاندلسي؛ دوله بنوبرزال فــي قرمونــه دراسات حسين، حمدي عبدالمنعم، محمد. ٢٦
 .م ١٩٩٠اسكندريه، موسسه شباب الجامعه،  )،م ١٠٦٧- ١٠١٤/ق ٤٥٩-٤٠٤(

بيــروت، - تحقيــق ابــراهيم الابيــاري، قــاهرهقضاه قرطبه، عبدالسلام،  بن محمد خشني،. ٢٧
 .م ١٩٨٩/ق ١٤١٠دارالكتاب المصري، دارالكتاب اللبناني، 

 .م ١٩٩٣، قاهره، مكتبه المدبولي، علماء افريقيهطبقات ، -----. ٢٨

آبــادي و حســين بيــاتلو، «مقاومــت محلــي خضري، احمدرضا، محمد نورمحمــدي نجف. ٢٩
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بربرهاي شمال آفريقا و تاثير آن بر سير فتوحات مسلمانان در مغــرب؛ مطالعــه مــوردي مقاومــت 
شكده ادبيات و علوم انســاني پژوهش هاي تاريخي، دان»، م ٧٠٠- ٦٩٢.ق/ه ٨١- ٧٣كاهنه اوراس 

 .ش  ١٣٩٠دوره جديد، سال سوم، شماره سوم (پياپي)، پاييز  دانشگاه اصفهان،

بيــروت، دارالمــدار  دراســات فــي حضــاره الاندلســي و تاريخهــا،ذنون طــه، عبدالواحــد، . ٣٠
 .م ٢٠٠٤الاسلامي، 

بيــروت،  مي،مــن التــراث التــاريخي و الجغرافــي للمغــرب الاســلاسعيدوني، ناصرالدين، . ٣١
 .م ١٩٩٩دارالمغرب الاسلامي، 

تحقيق جلول احمد البدوي،  اخبار ملوك بني عبيد و سيرتهم،صنهاجي، ابوعبداالله محمد، . ٣٢
 .م ١٩٨٤الجزائر، الموسسه الوطنيه للكتاب، 

 بيروت، دارالنهضه العربيه، بي تا. في تاريخ المغرب و الاندلس،العبادي، احمد مختار، . ٣٣

قاهره، مكتبه نهضه الشرق، بي  تاريخ المغرب و الاندلس،الرووف الفقي، عصام الدين، عبد. ٣٤
 تا.

دوله بني مــرين: تاريخهــا و سياســتها تجــاه مملكــه غرناطــه عبداالله حسن، عامر احمد، . ٣٥
 ١٤٢٤فلسطين، بي نا،  )،م ١٤٦٥- ١٢٦٩/ق ٨٦٩- ٦٦٨الاندلسيه و الممالك النصرانيه في اسپانيا (

 .م ٢٠٠٣/ق

 قدس، بي نا، بي تا. ابن خلدون مورخا،عثمان، حسين محمد، . ٣٦

ترجمه صــادق خورشــا، قــم،  دولت موحدون در غرب جهان اسلام،عمرموسي، عزالدين، . ٣٧
 .ش  ١٣٨١پژوهشكده حوزه و دانشگاه، 

عنوان الدرايه فــيمن عــرف مــن العلمــاء فــي المائــه غبريني، احمد بن احمد بن عبداالله، . ٣٨
 .م ١٩٧٩حققه و علق عليه عادل نويهض، بيروت، دارالآفاق الجديده، ببجايه، السابعه 

 .م ١٩٩٤، قاهره، مكتبه المدبولي، المغرب العربيغنيمي، عبدالفتاح، موسوعه . ٣٩

ســال دوم، تــاريخ و تمــدن اســلامي، فرهمند، يونس، «ابن ابي زرع و روض القرطاس»، . ٤٠
 .ش  ٨٥شماره چهارم، پاييز و زمستان 

ســال دوازدهــم،  علــوم حــديث،، «برنامج نويسي و كتاب البرنامج وادي آشــي»، -----. ٤١
 شماره سوم و چهارم.

، «پژوهشي در تاريخ نگاري مغرب اسلامي؛ بررســي البيــان المغــرب فــي اخبــار -----. ٤٢
 .ش  ١٣٨٨، تابستان ٢ ش ، سال دهم، فصلنامه تاريخ اسلامالاندلس و المغرب»، 
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، بيــروت، تــاريخ الفلســفه الاســلاميه فــي المغــرب و الانــدلسمد ابــراهيم، الفيومي، مح. ٤٣
 .م ١٩٩٧دارالجيل، 

مهوريــه لطالبي، تونس، المطبــه الرســميه للج، تحقيق محمد اتراجم اغلبيهقاضي عياض، . ٤٤
 .م ١٩٦٨التونسيه، 

تــاب ، بــي جــا، دارالكطبقات علماء افريقيــه و تــونسبن احمد بن تميم،  قيرواني، محمد. ٤٥
 اللبناني، بي تا.

محمد العبادي، عزيز جاسم، «موارد ابن الزبير الاندلسي من برامج الشيوخ و فهارسهم في . ٤٦
 .م ٢٠٠٧، ٢ العدد، ٦ المجلدمجله ابحاث كليه التربيه الاساسيه، صله الصله»، 

 ، تحقيــق محمــد ســعيدالمعجب في تلخيص اخبار المغــربعلي،  بن مراكشي، عبدالواحد. ٤٧
  .م ١٩٦٣العريان، قاهره، نشر المجلس الاعلي للشئون الاسلاميه، 

، دارصــادر، روتيب احسن التقاسيم في معرفه الاقاليم،بن احمد،  مقدسي، ابوعبداالله محمد. ٤٨
 تا.بي

 .م ١٩٦٨، تحقيق احسان عباس، بيروت، دارصادر، نفح الطيببن محمد،  مقري، احمد. ٤٩

الــدين شــيال، تحقيــق جمال اظ الحنفاء باخبار الفاطميين الخلفــاء،اتعالدين، مقريزي، تقي. ٥٠
 .ق ١٣٨٧قاهره، المجلس الاعلي للشئون الاسلاميه، 

 بيروت، دارصادر، بي تا. المواعظ و الاعتبار بذكر الخطط و الآثار،، -------- . ٥١

 .م ١٨٩٣، طبع ليدن، التنبيه و الاشرافمسعودي، . ٥٢

 .م ١٩٨٣/ق ١٤٠٤مراكش، بي نا،  ر العربيه لتاريخ المغرب،المصادمنوني، محمد، . ٥٣

 .ش  ١٣٨٤شيخي، تهران، سمت،  ترجمه حميدرضا و تمدن مغرب، خيتار مونس، حسين،. ٥٤

 ، بي جا، بي نا، بي جا.فتح العرب للمغرب، ---------- . ٥٥

، پژوهــان نامه تــاريخناصري طاهري، عبداالله، «نگاهي به تاريخ نگاري مغرب اسلامي»، . ٥٦
 .ش  ١٣٨٨سال پنجم، شماره بيستم، زمستان 

تحقيــق لجنــه احيــاء التــراث  تاريخ قضاه الاندلس،نباهي، ابوالحسن عبداالله بن الحسن، . ٥٧
 .م ١٩٨٣/ق ١٤٠٣العربي في دارالآفاق الجديده، بيروت، 

ســنطينه و فيض العباب و افاضه قداح الاداب في الحركه السعيده الي قالحاج، نميري، ابن. ٥٨
 .م ١٩٩٠به كوشش محمد بن شقرون، بيروت، دارالغرب الاسلامي،  الزاب،

المعيار المعــرب و الجــامع المغــرب عــن فتــاوي علمــاء افريقيــه و ونشريسي، ابوعبداالله، . ٥٩
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 .م ١٩٨١بي جا، وزاره الاوقاف المغربيه،  الاندلس و المغرب،

 .م ١٩٩٥ بيروت، دارصادر،معجم البلدان، ياقوت حموي، . ٦٠

61. Bosch-Vila, «Ibnidhari», Encyclopaedia of Islam, New Edition, 

Leiden, Brill, 1980. 

62. Guichard, MohamadMeouak, «Sahib al madina», Encyclopaedia of 

Islam, New Edition, Leiden, Brill, 1980. 

63. Hadj-sadok,«Ibnmarzuk», Encyclopaedia of Islam, New Edition, 

Leiden, Brill, 1980. 

64. M. Abun-nasr, Jamil, history of the magrib in the Islamic period, 

New York, 1999. 

  


